
 مهلتي بايست تا
شد خون  شير

 دفتر دوم مثنوي يلي بر ابيات آغازينتأو

 علي محمدي آسيابادي
و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد  استاديار گروه زبان

:چكيده◄
و پراكندگي مثنويدر ابيات آغازين دفتر دوم اكثـر. اي در ظاهر ابيـات وجـود دارد، تناقض

ح مثنويشارحان  الدين را به ميـان آورده، سام در شرح اين ابيات، به دليل اينكه مولوي نام
رات اين تفسير تاريخي نه تنها نمي اما. اند به تفسير تاريخي متوسل شده  وانـد آن تنـاقض

الدين را نه در معنـي ظـاهري حال آنكه اگر نام حسام. زند به آن دامن هم مي برطرف كند، 
ميا،آن، بلكه در معني نمادين آن در نظر بگيريم   گرچه ابهامي كـه شود؛ ين تناقض برطرف

مي در ابيات هست تا اندازه و قرايني كـه در كـلام مولانـا. ماند اي بر جا با توجه به شواهد
مي شود، يكي از معاني نمادين حسام يافت مي   گرفت كـه مثنويتوان جنبة معنوي الدين را

. شود اتفاقاً با همين تأويل، تناقض مذكور رفع مي

:ها كليدواژه◄
.الدين، الهام، معني ي، حسام، مولومثنوي
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 مقدمه

و اخــتلاف نظــر شــارحان و مثنــوي يكــي از موضــوعاتي كــه مــورد بحــث
مولوي در ايـن ابيـات. است مثنويشناسان است، ابيات آغازين دفتر دوم مولوي

و استعاره از سبب تأخيري كه در سـرودن   رخ داده مثنـوي با زباني آميخته با رمز
تـوان آن را اعتذاريـة مولـوي بـراي اين ابيات كـه مـيدر. گويد است، سخن مي

الدين به ميان كـشيده ايجاد شده، دانست، نام حسام مثنوياي كه در سرودن وقفه
و همين موضوع زمينة فرضيه  اي را فراهم كرده كه بر اساس آن، علـت شده است

و وقفه در سرودن   اين احتمالاً. الدين نسبت داده شده است به حسام مثنويتأخير
و اكثـر1 شكل گرفته مناقب العارفين اي از افلاكي در كتاب فرضيه بر اساس گفته

با تأسف بايد گفت، در شرح ايـن ابيـات. اند شناسان نيز از او تبعيت كرده مولوي
و  روي آوردن اكثر شارحان به تفسير تـاريخي، مـانعي بـراي رمزگـشايي رمزهـا

گيـري يـكو حتـي موجـب شـكل نمادهاي مندرج در ايـن ابيـات شـده اسـت 
در اين مقاله سـعي شـده اسـت بـا. ناهمخواني معنايي در سطح ابيات شده است 

و به تبع آن تأويل نمادهاي ديگر، وحـدت تأويل نام حسام  الدين به معنايي ديگر
و معنايي ده بيت اول از دفتر دوم تبيين گردد .موضوعي

 ابيات مورد بحث

:يدگو مولوي در ابيات مذكور مي
مدتي ايـــن مثنـوي تــــأخير شـد
تـا نـزايـد بخت تــو فـرزنـــد نـو

الـدين عنـان چون ضياء الحق حسام
چــون به معراج حقــايق رفته بـود
ز دريا سوي ساحـل بازگـشت چون
مثنـوي كــه صيقـــــل ارواح بـود

مهلتي بايست تـــا خــون شير شـد
خون نگردد شير شيرين، خوش شنو
ز اوج آسمــان بــــازگــردانيــــد

ها ناكفته بـود بـي بهـــارش غنچــه
چنگ شعـــر مثنوي با ســاز گشت
بــازگشتــــش روز استفتـــاح بود
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و سـود مطلــع تـاريـخ ايـن سـودا
و بازگـشت بلبلـي زينجـــا بـرفت

ـاعـد شـه مسـكن ايـن بــاز بـادس

و دو بـود و شصت سال انـدر ششصد
بهــر صيــد اين معــاني باز گشت
 تـا ابـــد بـر خلـــق اين در باز باد

)9ـ2/1مثنوي،(
 در حـدـمثنويشود اين است كه در سرودن آنچه از ظاهر اين ابيات استنباط مي

و دوم و ايـن تـأخير دلي ـفاصل دفتر اول و تأخيري حـادث شـده اسـت ل يـاـ وقفه
و اشـاره از بايـستگي يـا. دلايلي داشته است و دوم با زبان رمز مولوي در ابيات اول

كه وجوب مهلتي سخن مي  و پـنجم» خون شير شود«گويد و چهـارم و در بيت سوم
و مصادف با بازگشتن حـسام الـدين از معـراج به فرجام رسيدن اين مهلت را مساوي

ا. داند حقايق مي  2ين تأخير اختلاف نظرهـايي وجـود دارد، اگرچه در خصوص مدت

و شبههتصريح مولوي به خود تأخير جاي هيچ . گذارد اي باقي نمي گونه شك

و بررسي سوابق تحقيق  نقد

الدين، زمينة وردن نام حسامآطور كه گفته شد، درخصوص علت تأخير، همان
و برون شعري را فراهم كرده است  د موجود تا جايي كه شواه. توجيهات تاريخي

دهد، اولين كسي كه دربارة اين مطلب به توجيه تـاريخي متوسـل شـده، نشان مي
مي. افلاكي است  و چون مجلّد اول به اتمام رسيد حضرت چلبي بـه«: نويسد وي

و قيود مشغول گشته، مكـرر مـي و تصحيح الفاظ از ناگـاه،. خوانـد تلاوت ابيات
و  و از آن سبب، از طلب قـوت حرم چلبي وفات يافته، فترتي در آن ميانه اقع شد

و حيرتي  و در باطن مباركش در هر لحظه حالتي و قوت روان تكاسل نمود جان
و همچنان حضرت مولانا شد كه با چيزي ديگر نمي نو ظاهر مي  توانست پرداختن

و كشف دقايق مستغرق گشته بود كه به  و بيان حقايق و حالات چنداني به تواجد
و حـضرت حضرت چلبي هم نمي  فرمود تا بر اين قصه دو سـال تمـام بگذشـت

و مشغول گشته، از ناگاه طفل جان را گريـان  چلبي به تزويج نو رغبت نموده بود
و خروش دل به  و دم بدم افغان و دل حزين را مشتاق شير شيران خدا ديد يافت

و مي :گفت گوش هوش او رسيدن گرفت
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شـطف مـل دل را گـير ده ز وــا را رهردش انــا

را اي تو چاره كردي هر دم صد چو من بي  چاره
و سـجدة عبوديـت بـه اقامـت و بـه حـضرت مولانـا آمـد صباحي برخاست
و ميـل  و نيـاز مـستوفي و ابتهال عاجزانه و انقان عظيم رسانيده، به ايقان درست
و خاطر عاطر شـيخ عظّـم االله ذكـره،  متوافر، بقاياي كتاب مثنوي را از ضمير منير

و همانا كه حضرت مولانا بـريب و تصديع بيان استدعا كردن گرفت ترجمان زبان
الِّا بالتمامِ«موجب  از عميم مرحمت خود در بـسيط بـساط موايـد»و ما الاحسانُ

اينكـه افلاكـي وفـات) 744ـ ـ2/743العـارفين، مناقب.(فوايد معاني شروع فرمود 
و در نتيجه تكاسل چلبي را به دنبال  اين واقعه، علت فترتي معرفـي همسر چلبي

 واقع شده است، رويدادي تـاريخي اسـت كـه مثنويكند كه در ميانة سرودن مي
تواند صحت داشه باشد، اما تا جايي كه به ابيـات موضـوع بحـث مـا مربـوط مي
و فاصلة زماني. تواند مشكلي را حل كند شود، نمي مي اي كه ميـان سـرودن فترت

و دوم   را مثنـوي داده است، براي ما كـه بعـد از هفـت قـرن رخ مثنويدفتر اول
مي مي و دفتر دوم را در ادامة دفتر اول ايـن. كند اي ايجاد نمي بينيم، مسئله خوانيم

و در نتيجه براي فهم ابيات مـذكور،  فاصلة زماني هر چه بوده، ديگر وجود ندارد
ش موضوعيت هم ندارد؛ گرچه مي  و خـصيت تواند براي شناخت دقـايق زنـدگي

آنچه در اين ابيات اهميت دارد، دليل يا دلايلي كه مولوي بـراي. مولانا مفيد باشد 
در تأخير مي  و تأخير است كه ريـشه آورد نيست، بلكه تبيين رمزآميز خود فترت

بنابراين، دليل يـا دلايلـي كـه مولـوي بـراي ايـن تـأخير. ديدگاه عرفاني او دارد 
آن مي . را به يك رويداد تاريخي تقليل دادآورد، چيزي نيست كه بتوان

الدين چلبي، كه شخصيتي تاريخي اسـت، با وجود اين، اشارة مولوي به حسام
و شارحان بعـدي نيـز بازگذاشـته اسـت  . باب توجيه تاريخي را براي نويسندگان

الدين حسين خوارزمي كه نكات عرفـاني دقيقـي را در شـرح سـبب گرچه كمال
و آنچه او نوشته است اشـاره نمـي آورده، به مثنويتأخير  كنـد؛ توجيهات افلاكي
مي حسام و وضـعيت الدين را به مثابة يك شخصيت تاريخي صرف در نظر گيـرد
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مي. داند روحي او را يكي از دلايل اين تأخير مي حكمـت دوم آنـك«: نويسد وي

الدين كه جذاب اسرار يقين اسـت، ارتقـا بـه اوج آسـماني شيخ ضياءالحق حسام 
و اعتلا به معراج شو و از روي اسـتغراق پـرواي آفـاقق كرده بود، ذوق جـسته،

بي بهار دلگشاي او غنچهبي. نداشت و -مدد رأي جهـان هاي حقايق ناشكفته بود،
درر حقايق ناسفته چون از درياي استغراق به ساحل ملاحظة آفـاق بـاز. آراي او

 محمد ولي) 906ـ3/905رار، جواهر الاس(». نيز به ساز آمدمثنويآمد، چنگ شعر 
دانـد كـه اكبرآبادي در شرح ابيات مذكور، سبب حقيقي تأخير را همان چيزي مي

و ذيل بيـت در طي ابيات آمده، اما در شرح ابيات به نكتة جديدي اشاره نمي  كند
اش همان است كه محمدرضا نوشته كـه يعنـي از دريـاي معني«: نويسد پنجم مي 

الـدين را بـه عـالم روحـاني، مت باز آمد، گويا شيخ حـسام استغراق به ساحل اقا 
و طلـب اتمـام   مثنـوي ذهابي دست داده بود، در وقت اياب به عالم افاقت آمـده

علاوه بر اين، اكبرآبادي در بيان سـبب) 542ـ 2/541شرح مثنوي مولوي،(».كرده
در«: نويسد ظاهري تأخير مي  ا نفحات الانسو به حسب ظاهر آنچه سـت مذكور

الـدين كـه بـه القـاي غيـب كه بعد از آنكه خدمت مولانا به التماس چلبي حسام 
و جلد اول به اتمام رسـيد، حـرم مثنويمطابق افتاده بود، شروع در نظم   فرمودند

شد چلبي حسام بعـد از دو سـال چلبـي. الدين وفات يافت، در ميانه فترتي واقع
و بقية الدين به خدمت مولانا نيازمندي به تقد حسام  را اسـتدعا مثنـوي يم رسانيد
و بعد از آن شروع تمته نموده، تا آخر كتاب خـدمت مولانـا مـي. نمود فرمودنـد

مي چلبي حسام ص(».نوشت الدين )541همان،
محمد استعلامي، در توضيحات مقدمة دفتر دوم با اينكه احتمال اينكـه مـرگ

مي همسر حسام  امـا«: نويـسدو مـي3كنـد الدين سبب اين تأخير بوده باشد را رد
مي كسي كه مولانا را مي  سار معاني در درون مولانـا چنـان داند كه چشمه شناسد،

و نسيم ملايم يـك  جوشان است كه با مرگ جسم او باز تا ابد در جوشش است
و بـه آن آسـيبي نمـي واقعه، از كنار اين درخت عظيم مـي  و اگـر گـذرد رسـاند،

و آن وقفهتأخيري پيش آمده، بيشتر از  هايي است كـه گـاه بـه هـر ذهـن فيـاض
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مثنـوي، اسـتعلامي،(».دهد؛ مهلتي بايـست تـا خـون شـير شـد جوشان دست مي

با وجود اين، در توضيح ابيات مذكور كه پـس از مقدمـه آمـده اسـت،) 175ص
الـدين بـه دليـل درگذشـت حـسام 662 تـا 660هـاي در فاصلة سال«: نويسد مي

و گوشه  و چه بسا كه در اين گوشه گير همسرش غمگين گيـري بـه حـالات بوده
و به همين دليل مولانا او را در اوج آسـمان  و معنوي خود اشتغال داشته روحاني

بهو در معراج حقايق مي  و باز آمدن او را به سوي ياران به بازگشت از دريا ديده
ص(».ساحل تعبير كرده است )176همان،

 اين ابيـات، روايـت افلاكـي را مـستندي كوب نيز در شرح عبدالحسين زرين
الـدين را عامـلو وفـات همـسر حـسام4دهد براي تفسير تاريخي ابيات قرار مي

.آوردبيروني اين تأخير به شمار مي
دربارة علت سـرودن«: نويسد سيد جعفر شهيدي نيز در شرح ابيات مذكور مي

نوشـته) بـه بعـد 3990هـاي در شرح بيت(كه در پايان دفتر اولها، چنان اين بيت 
و حـسام اند چون زن حسام شد، گفته  الـدين را افـسردگي الدين چلبي درگذشت،

فراگرفــت، مولانــا از غايــت محبتــي كــه بــدو داشــت، ســرودن مثنــوي را رهــا 
ص(».كرد وي سـپس روايـت)5شرح مثنوي، شـهيدي، جـزء اول از دفتـر دوم،

و پس از آن مطلبي را كه فروزانفر بر اسا   نقـل5س روايت افلاكي نوشـته، افلاكي
به. كرده است كه در اين ميان، محمدعلي موحد آنچه«درستي اذعان داشته است

 گفته است، هيچ اشاره مثنويمولانا در بيان سرّ تأخير دو ساله در شروع دفتر دوم 
ص(».الدين ندارد به وفات زن حسام ولـي بـا وجـود ايـن،) 133شمس تبريـزي،

لدين را به عنوان يك شخصيت تاريخي، سبب اين تـأخيرا وضعيت روحي حسام 
مي مي و الدين به معراج گفتة مولانا اين است كه در اين مدت حسام«: نويسد داند

و سـر در گريبـان انـدوه فـرو  حقايق رفته بودند نه آنكه در ماتم زن خود نشسته
و سفر روحاني شگرفي است. كرده باشد  كه توقفو اين اشاره به يك تغيير حال

در. آورد را تا بازگشت او از اين سفر لازم مي مثنوي حسام، پس از دو سال سـير
مي اوج آسمان، عنان به سوي زمين بازمي  و از دريا به سوي ساحل و گرداند آيـد
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ص(».شـود دوباره ساز مي مثنويبا بازگشت وي چنگ شعر بـدين) 133همـان،

و اشـارات كه بيان شد، در همة اين موار ترتيب، چنان  د، ابيات آغـازين دفتـر دوم
و اشارة مولـوي بـه حـسام  و مندرج در آن با رويكرد تاريخي تفسير شده، الـدين

دو. وضعيت روحي او تا حد يك اشارة تاريخي تقليـل يافتـه اسـت  گرچـه هـر
و رفتن حسام رخدادـ مرگ همسر حسام  ــ يـا هـر الدين به معـراج حقـايق الدين

و در تـأخير مـذكورميرخداد تاريخي ديگري  تواند در آن مقطع زماني رخ داده
دخيل بوده باشد، فروكاستن اشارات ابيات به تفـسير تـاريخي، پيامـدي دارد كـه 

.توان از آن چشم پوشيد نمي

 پيامد تفسير تاريخي ابيات

توانـد پيامد اين امر را بايد در آنجا جستجو كرد كه اين تفـسير تـاريخي نمـي
و محوري براي تو  و تفسير همة ابيات آغازين دفتـر دوم قـرار گيـرد و شرح جيه

اي كـه در ظـاهر حتي فراتر از اين ممكن است فرد محققّ را به دليـل نـاهمخوان 
الدين وقتي اشارة مولوي به حسام. گويي كند آيد، دچار تناقض ابيات به وجود مي 

-بي براي توجيه بيـت دهيم، زمينة مناسو معراج او را به يك اشارة تاريخي تقليل 
و هم و دوم اينكـه. مانـد ها با اين ماجراي تاريخي بـاقي نمـي سويي آن هاي اول

مي مرحوم زرين  در حسام«: نويسد كوب با توجه به مضمون دو بيت اول الدين كه
و تربيت وي به كلام مولانا حواله بود، در  و رشد واقع فرزند روحاني مولانا بود،

و اندو  و در آن ايام تـأخير بـه آن اين مدت عزلت ه، غذاي روحش خون دل بود،
و مانست كه تا از رحم بيرون نمي جنين مي  آمد، غذاي او كه آنجا جز خون آلوده

ناپاك نيست، به شير صاف پاك كه دهـان مكنـدة كـودك نـوزاد آن را لازم دارد، 
ص(».يافتتبديل نمي  م) 217نردبان شكسته، عراج بديهي است تشبيه كسي كه به

و ناپاك نيست، نمي  تواند محمل حقايق رفته به جنين كه غذاي او جز خون آلوده
و يك ناهمخواني آشـكار اسـت، زيـرا حـسام  الـدينو بستر مناسبي داشته باشد

. به معراج حقايق رفته استمثنويدرست در همان مدت تأخير 
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ن معنـي شك منشأ اين ناهمخواني را بايـد بـيش از هـر چيـز در فروكاسـت بي

و تاريخي حسام» الدين حسام« شايد. الدين چلبي جستجو كرد به مصداق شخصي
الدين بـه مـصداق جاي فروكاستن معني حسام به همين دليل است كه نيكلسون به 

و تاريخي آن، آن را نماد ولي كامل گرفته است  اما يگانه دليلي كه بيـان. شخصي
الـدين اشارت است بـر اينكـه حـسام لقب ضياءالحق تلويحاً«كرده اين است كه 

زمـان، آنچـه را تحـت اوسـت) ولي كامل(همان نور حق است كه همچون قطب 
ص(».سازد منور مي بايد گفت نيكلسون با اين تأويل،) 589شرح مثنوي نيكلسون،

الدين را نماد ولي كامل بگيريم اگر حسام. پاسخ گذاشته است پرسش مهمي را بي 
ك  با رخ داده است چه مي مثنويه در سرودن ارتباط او با تأخيري شود؟ چرا بايد
و با بازگشت او سـرودن به معراج رفتن حسام  الدين، سرودن مثنوي متوقف شود

شد«آن از سر گرفته شود؟ نيكلسون معني مصراع  را» مهلتي بايست تا خون شير
بي«: گونه نوشته است اين شـ يعني تا آنكه الهام و ناآلوده روان همـان،(».ودآلايش
الـدين در اين صورت، اين مصراع چه ارتباطي با به معراج رفتن حـسام) 589ص

الـدين بـه آلايش روان شود اين بود كه حسام بيمثنويدارد؟ آيا لازمة اينكه الهام 
ــ نـه مـصداق الدين به عنوان ولي كامـل معراج برود يا از معراج بازگردد؟ حسام 

و تاريخي او كه مثنوي بـه  در درخواسـتش سـروده شـده شخصي ــ چـه نقـشي
هايي است كـه از دل همـان پرسـش اصـلي، داشت؟ اينها پرسش مثنويسرودن 

.آيد بيرون ميمثنويالدين در معني نمادين آن، با سرودن يعني ارتباط حسام
الـدين بـه بدين ترتيب، بايد گفت تأويل نيكلسون نيز فروكاستن معني حـسام

الدين فقط يك معنـي، وكاستن بدين معني كه از حسامفر. يك معني نمادين است 
.آن هم معنايي كه در درجة اول اهميت قرار ندارد، اراده كرده است

ترين مشكلات اين توان دريافت كه يكي از عمده از آنچه تاكنون گفته شد، مي
و سپس ميان اين دو بيت ابيات ناهمخواني  اي است كه به ظاهر ميان دو بيت اول

اب  و. يات بعدي وجود دارد با پورنامداريان به درستي به اين مطلـب اشـاره كـرده
ايـن. در سطح معني ظاهري پراكندگي در اين ابيات آشـكار اسـت«: نوشته است 



 مهلتي بايست تا
 خون شير شد

167 ...تأويلي بر
هيچ قرينـة ظـاهري جانـشين انگيز است، با كلماتي كه بي پراكندگي كه خود ابهام

مي معاني ديگر شده است، مبهم  مهلتـي بايـست تـا«اع در بيت اول مـصر. شود تر
و مثنـوي نقش ارسال مثلي را براي تعليل تأخير در سـرودن» خون شير شد   دارد

و خون را به معاني ديگر تأويل كنيم، امـا در بيـت دوم، ايـن دو لازم نيست شير
در كلمه از نقش خود براي ساختن يك مثل بيـرون مـي  آينـد، بـه خـصوص كـه

ز ارتباط با فرزندي طرح مي  و خود از معني حقيقي خود شوند كه ادة بخت است
ص(».فراتر رفته است )347در ساية آفتاب،

بـه وجـود» انگيـز پراكندگي ابهـام«كه پيداست، پورنامداريان با تأكيد بر چنان
و در عين حال، بـرخلاف نيكلـسون  ناهمخواني در ظاهر ابيات اشاره كرده است

و» خـون«هـاي ويل كرده، تأويل واژهكه مصراع دوم بيت اول را به فرايند الهام تأ 
با وجـود ايـن، مـسئلة پراكنـدگي يـا. را به معاني ديگر لازم ندانسته است» شير«

.ماند ناهمخواني مورد بحث باز هم لاينحل مي

 تأويلي ديگر از ابيات

و سـروده باري براي رفع اين ناهمخواني بيش از هر چيز بايد از گفته هـاي ها
و به تأويلي روي آورد كه بـيش از تأويـل خود مولوي ياري جست  هـاي ديگـر،

 توجـه مثنوياز اين ميان، سه بيت آخر دفتر اول. امكان حل مسئله را داشته باشد 
: طلبد بيشتري مي

ميــآلــ سخت خـاك تي آيد سخن ود شـآب ســــره كنـد، رِ چه بند
خ و ك وش كندـتا خدايش باز صاف تيــاو كـه هـره ش كندم صافـرد

كـ ـه شتــابـــصبـــر آرد آرزو را نـ اعـصبر  وابـلم بالصـــن، واالله
)4017ـ 1/4015مثنوي،(

و تأخير در سرودن دفتر دوم آغاز با اين سه بيت پايان ميمثنويدفتر اول يابد
مي. شود مي كه آنچه از اين سه بيت، مخصوصاً دو بيت اول توان فهميد اين است

و علت توقفّ را بايد در مثنويد الهام مشكلي در فراين  آلـود خاك« رخ داده است
از. جست، نه در جاي ديگر» آمدن سخن  و ناصاف آمدن خاك«اينكه منظور آلود
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مي» سخن و مولـوي توان اين چيست را گونه تعبير كرد كه فرآيند الهام قطع شده

تعبيـر» آلـوده سـخن خـاك« ايـن تعبيـر6. به تكلفّ افتاده استمثنويدر سرودن 
» شـير« اسـت كـه بـراي مثنـوي در بيت اول از دفتـر دوم» خون«ديگرش همان 

و منقطع شدن الهام، آن مهلت لازم را فراهم مي .كرد شدنش مهلتي لازم بود
 چيست، مولوي هـيچ مثنويدر خصوص اينكه دليل منقطع شدن فرآيند الهام

 دوم بـه بيـان برخـي از كند، بلكه از بيـت دهـم دفتـر علت مشخصي را ذكر نمي
پردازد كه در منقطع شدن هرگونه وحي يا الهام رباني دخالت كلي مسايل كلي مي
مي.و اساسي دارد :گويد از جمله

و شهـــوت است آفت ايـن در هـوا
اين دهـان بـربنـد تـــا بينــي عيـان
اي دهـان تو خـود دهــانة دوزخـي
نور بــاقـــي پهلــوي دنيــاي دون

احتيـاط در او گامـي زنـي بــي چون
يك قـدم زد آدم انـــدر ذوق نفـس

گريخـت همچو ديو از وي فرشته مي
گرچه يك مو بد گنه كو جـسته بـود

 بـود آدم ديـــــدة نـــور قــديم

ورنه اينجا شربت اندر شربت است
و دهـان چشم بند آن جهـــان حلق

وي جهـــان تو بر مثـــال برزخـي
ـوي جوهـاي خـون شير صافي پهل

شـود از اخـتلاط شير تو خــون مي
شد فـراق صدر جنت طـوق نفـس
بهر نــاني چند آب چـشم ريخـت
ليك آن مو در دو ديـده رسـته بـود
موي در ديــده بـود كـــوه عظـيم

)18ـ2/10همان،(
دانـد كـه بـه روي عـالم مولوي در اين ابيات، وحي يا الهام رباني را دري مي

و ابيات بعد از آن مـي. غيب گشوده است  تـوان فهميـد كـه از محتواي اين ابيات
اش را همان علت انقطـاع وحـي در معنـي كلـي مثنويمولوي علت منقطع شدن 

و چهارده از همان دو رمز او در بيت. داند مي در»شير«و» خون«هاي سيزده ـ كـه
ك بيت و دوم استفاده كند تا اين نكته را القا كنـد كـه رده بودـ استفاده مي هاي اول

مي آنچه باعث مي  بي شود شير پاك با خون آلوده آميخته شود، احتياطي تواند يك
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كه گرچه به انـدازة يـك)ع(گناه كوچكي همچون گناه آدم. يا گناه كوچك باشد

يم موي بود، به دليل اينكه در ديدة نـور قـديم رسـته بـود، همچـون كـوهي عظ ـ
 را مثنـوي آيا مولوي در اين ابيات نخواسته است علـت وقفـه در الهـام. نمود مي

و شك توجيهي جز اين نمي ارتكاب گناهي هرچند كوچك بداند؟ بي توان يافـت
با وجود اين، دليلـي كـه مولـوي ذكـر. دليل ديگري براي اين ابيات وجود ندارد 

ن مي و مصداقي براي آن ذكر مولـوي مـشخص. كنـد مـي كند يك دليل كلي است
آن نمي و چه كسي مرتكـب كند كه اين گناه هرچقدر هم كوچك، چه بوده است

مي خود او يا حسام. شده است  خواهد بگويد اين الدين يا شخص ديگر؟ آنچه او
و از آنجا كه آفت وحي يا الهام  است كه بالاخره وحي يا الهامي منقطع شده است

و شهوت است، بايد   گناهي اتفاق افتاده باشد؛ چـه از جانـب خـود او رباني، هوا
ن اسـت كـه حكمـتآالبته اين نظريه به شـرط. چه از جانب مخاطبان اصلي او

اي آن توانايي را ندارد كه بـر همـة حكمـت ديگري در كار نباشد، زيرا هيچ بنده
و آگاهي يابد   مثنـوي ممكـن اسـت در تـأخير. الهي در وقوع يك حادثه، وقوف

اي است كه در مقدمة منثور بـر دفتـر اين نكته. ري در كار بوده است حكمت ديگ
از«: در مقدمة مذكور آمده اسـت. بدان اشاره شده است مثنويدوم  بيـان بعـضي

حكمت تأخير اين مجلّد دوم كه اگر جملة حكمت الهي بنده را معلـوم شـود در 
و حكمت بي  ادراك او را ويـران پايان حـقّ فوايد آن كار، بنده از آن كار فروماند

بي پس حقّ تعالي شمه. كند، بدان كار نپردازد  او اي از آن حكمت پايان، مهار بيني
و او را بدان كار كـشد كـه اگـر او را از آن فايـده هـيچ خبـر نكنـد، هـيچ  سازد

ص(».نجنبد -تواند حكمت يـا حكمـت مي مثنويبنابراين، در تأخير) 169همان،
پـس. كه حتي خود مولوي نيـز از آن آگـاه نيـست هاي ديگري دخيل بوده باشد

 حكمـت الهـي مثنـوي تواند تا اين اندازه حكم كند كه در تـأخير مولوي فقط مي 
و بخشي از اين حكمت كه ادراك او مي توانـد بـه آن برسـد دخالت داشته است

و الهـام ربـاني اين است كه بنا بر حكم كلي  و شهوت را آفـت وحـي اي كه هوا
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ب مي و معنوي آن گنـاه رفـع داند، و تا آثار روحي و لغزشي رخ داده باشد ايد گناه

. به تأخير افتاده استمثنويشود، 
و ابيات دهم به بعد دفتر دوم استنباط مي شود اين اسـت آنچه از مقدمة منثور

و با اين عقيده، فرد مشخصي كه مولوي نمي  از(توانسته است با اين اوصاف اعـم
ي حسام . معرفـي كنـد مثنـوي را عامل يـا مقـصر در تـأخير)ا غير او الدين چلبي

الـدين يـا بـه اعم از وفات همسر حسام(توانسته حادثة مشخصي همچنين او نمي
آن معراج رفتن حسام   معرفـي كنـد، زيـرا مثنـوي را علـت تـأخير) الدين يا غيـر

و در عين حال سـطحي، در عقيـدة شخـصي چـون گونه قضاوت اين هاي صريح
.گنجدو تفكري چون تفكر مولوي نميمولوي 

و را به درخواست حساممثنويممكن است گفته شود مولوي، الـدين سـروده
و حسام آورده را او بـه نگـارش در مـي مثنويالدين مخاطب اصلي او بوده است
ـ چه وفـات همـسر، چـه بـه معـراج الدين به هر دليلي لذا مدتي كه حسام. است

و چه به هر ـ نتوانسته است مخاطب مولوي واقع شود دليل ديگري حقايق رفتن،
در. به تأخير افتاده است مثنوي را به عهده بگيرد، كار سرودن مثنويو يا نگارش

و نه مولوي خود حسام مثنويپاسخ بايد گفت نه يگانه مخاطب الدين بوده است
 اسـت، را فقط براي او نـسروده مثنويمولوي. عاجز بوده است مثنوياز نگارش 

و در درجة دوم براي همة مردم سروده بلكه در درجة اول براي همة پيروان خود
مي. است الـدين، خـود، كـار توانست در مدت گرفتاري حـسام از اين گذشته، او

و بعد آن را به حساممثنوينگارش  . الدين تقديم كند را ادامه دهد
 عـادي نبـوده، الدين براي مولوي يـك مخاطـب ممكن است گفته شود حسام

و درخواسـت بـاطني او موجـب الهـام بـه بلكه مخاطبي بوده است كـه حـضور
و در نتيجه سرودن  و همـان. شده است ميمثنويمولوي، طـور كـه وجـود طفـل

و شود، حضور حـسام تقاضاي او باعث جاري شدن شير از پستان مادر مي  الـدين
و س ـ شـده مـي مثنـوي رودن تقاضاي باطني او نيز باعث جاري شدن الهام شعري

كه در پاسخ بايد گفت تا اندازه7.است اي درست است، اما فرايند الهام، به نحوي



 مهلتي بايست تا
 خون شير شد

171 ...تأويلي بر
مي از مجموع گفته  چيزي نيست كـه8شود هاي پراكندة مولوي دربارة آن مشخصّ

و دروني است نياز به مخاطب بيروني داشته باشد، بلكه مبتني بر يك شهود باطني
و تصرفي در آن داشته باشدي نمياكه هيچ مخاطب بيروني  كه. تواند دخل چيزي

و توأم با يك تجربة عرفاني ديگر است كـه عرفـا آن را  هست، اين فرآيند همراه
تمثلّ چنان است كه عارف، منبـع الهـام خـود را كـه همـان روح.9نامند تمثلّ مي 

ه و هيئت شخصي محبوب كه داراي مرتبة معنوي بالايي م قدسي است، در شكل
مولوي به گواهي اشعارش، اين منبع الهـام را، در شـهود عرفـاني. بيند هست، مي

مي خود، معمولاً به شكل شمس تبريزي يا حسام  . كـرده اسـت الدين چلبي رؤيت
الدين به گونة يـك مخاطـب، حسام مثنويبنابراين، منبع الهام مولوي، در سرودن

ه  الـدين بـر مولـوي يئت حسامبيروني نيست، بلكه همان روح قدسي است كه به
شـود، الدين كه بدون او سرودن مثنـوي متوقـف مـي پس آن حسام. كند تجلي مي 

الدين چلبي نيست بلكه روح قدسي است كه مولوي به دليلي كه گفته شـد حسام
مي او را حسام . نامد الدين

الـدين در نقـش عينـي يـا شود كه حـسام از آنچه تا اينجا گفته شد، معلوم مي
توانـد آورده، نمـي را به نگارش در ميمثنويريخي خود، يا مخاطب خاصي كه تا

و تأخير مثنويموضوع ابيات اول دفتر دوم   بـه او نـسبت مثنـوي واقع شده باشد
الدين را در اين ابيات نمـاد بـه اي جز اين نيست كه نام حسام لذا چاره. داده شود

د داشته باشـد، بلكـه از آن دسـت البته نه نمادي كه يك معناي واح. شمار آوريم 
و در اين نمادهايي كه طبق روش مولوي از مرحلة نشانه به مرحلة نماد رسيده اند

گونه نمادها در عين حال كه بـر وجـه اين 10.اند افزون يافته) معنايي(مرحله جاني 
و بـه مرحلـة نمـاد نشانگي خود دلالت دارند، در حد نـشانه متوقـف نـشده  انـد

و تـاريخي بنابراين، حسام. اند رسيده الدين در عين حال كه بر مـصداق شخـصي
الدين چلبي اشاره دارد، در معاني نمادين ديگـري، از جملـه در دلالـت بـر حسام
و ولي كامل است، نيـز بـه كـار مثنويخود  و كلامي روح قدسي  كه جلوة زباني

ت كـه اس ـمثنـوي الدين در اين ابيات نمـاد حقيقـت وجـودي حسام. رفته است
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. حقيقت وجودي آن با حقيقت وجودي ولي كامل وحدت كامل دارد

 كـاري مثنويالدين چلبي در به وجود آمدن در اينجا ما با نقش تاريخي حسام
و تدوين كننـدة مثنوياينكه مولوي. نداريم  را به تقاضاي او سروده، اينكه كاتب
و مثنوي و صـح همه مي ... او بوده است ت كـافي هـم برخـوردار تواند از اعتبار

الدين را در شعر مولـوي محـدود در چنبـرة تفـسير تواند نام حسام باشد، اما نمي
در حسام) لقب(شك نامبي. تاريخي بكند  الدين درست مانند نام شمس تبريـزي

و مصداقي، كاركرد نمادين يافته اسـت غزليات شمس  .، علاوه بر كاركرد ارجاعي
را حتي مي حق(جدي گرفت كه مولوي القاب ضياءالحق توان اين احتمال و) نور

را كنايه از شمس تبريزي آورده باشد كه همـواره نمـاد) شمشير دين(الدين حسام
و شخـصيت او غزليات شمس منبع الهام او در  و شاعري مولوي با نام  بوده است

در. در پيوند است :گويد به صراحت ميمثنوياينكه مولوي
راـت» الدين حسام«گفتم» ضيا«زان و اين دو وصفو هاكه تو خورشيدي

و اين ضيا يكيّ خــتي ست هينكاين حسام ضـورشيـغ بـيـد از  اشد يقينـا
)17ـ4/16همان،(

و خانم شميل نيز به درستي مي ضياء الحـق،«: نويسد مؤيد همين مطلب است
ل الـدين، يعنـي معـشوق كام ـيعني خورشيد حقيقت كه جلوة ديگـري از شـمس 

ص(».است ر96شكوه شمس، ص:ك.و نيز و تو آتش، )34ـ33من بادم
الدين را در اركـان كـلام بـه نقـش تـاريخي محـدود نكنـيم، اگر نقش حسام

اولين نقـشي كـه. هاي نمادين او در ابيات مورد بحث پي ببريم توانيم به نقش مي
و اين همان توان براي او قائل شد، نقش گويندة پنهان يا همان منبع الهام مي است

اعتقـاد. واجـد آن اسـت غزليـات شـمس نقشي است كه شمس تبريزي هـم در 
لاي اشـعار از لابـه» رخي كه از زبان او گوياسـت پري«مولوي به گويندة پنهان يا 
و ايــن گوينــدة پنهــان همــان كــسي اســت كــه 11شــود مختلـف او اســتنباط مــي 

مي» فرامن«پورنامداريان با اصطلاح  مولـوي در مـوارد ديگـر در 12.كنـد از او ياد
و منبع الهام بودن حسام مثنوي ـ كه تمثلّ همـان روح الدين به اين نقش گويندگي
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و به قول شيمل مي هاي شمس تبريزي باشدــ اي از جلوه تواند جلوه قدسي است

:گويد ميمثنوياز جمله در آغاز دفتر سوم. تصريح كرده است
الـدين بيـار اي ضياء الحـق حـسام

راب ـــرار ـــة اس ــشـــا گنجينــ رگ
زهــدقـــوتت از قــــوت حــق مــي

اين چراغ شـمس كـو روشـن بـود

اين سوم دفتر كه سنتّ شد سه بـار
در ســوم دفتـــر بهـــل اعـذار را

جهدنـه از عروقـي كز حرارت مي
و روغـن بـود و پنبـه نه از فتيـــل

)4ـ3/1مثنوي،(
:ويدگو در جاي ديگري مي

الدين بيـا اي ضياءالحــق حســــام
مثنــوي را مســـرح مـشـــروح ده
و جان شـوند تا حروفش جمله عقل
ز ارواح آمدند هم بـه سعــي تـــو

و سـلطان الهـدي اي صقـــال روح
صـــــورت امثــــــال او را روح ده
سوي خلــدستان جان پـران شـوند
و مـستحقن شـدند سوي دام حرف

)186ـ 6/183همان،(
و منبع الهام بودن حسام الدين را بپذيريم، يكـي اگر اين نقش گويندگي پنهان

در حـسام. ايم هاي نمادين او را در ابيات آغازين دفتر دوم دريافته از نقش  الـدين،
و غيبـت او در يـك مقطـع  و منبع الهـام را دارد ابيات مذكور نقش گويندة پنهان

الدين بدين ترتيب، نقش حسام. شده است مثنوي تأخير در سرودن زماني موجب 
و فـرا انـساني كـه  از يك شخصيت تاريخي صرف به يك شخصيت فرا تاريخي

و منبع الهام وحي  و از حقيقتـي مـاورا برخـوردار گونه است، ارتقا مي عامل يابـد
ولي قيـاس هاي معم توان با غيبت به همين دليل است كه غيبت او را نمي. شود مي

و آن را با توجيهات مادي توجيه كرد  لـذا مولـوي غيبـت او را رفـتن او بـه. كرد
مي» معراج حقايق« اين غيبت هر دليلي كه داشته باشد، قابل تقليل بـه. كند معرفي

و اين جهاني نيست .دلايل مادي، تاريخي
شـد طور كـه گفتـه الدين قائل شد، همان توان براي حسام دومين نقشي كه مي

و منبـع الهـام حسام. است مثنوينقش خود   مثنـوي الدين نه تنها گوينـدة پنهـان
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. شـود است كه از اوج آسمان نـازل مـي مثنوياست، بلكه به اعتباري ديگر خود

و حقيقــتمثنــوي و) ضــياء الحــق( هــم نــور حــق و هــم تيــغ خورشــيد اســت
چـراغ« را مثنـوي اينكه مولوي در بيتي كه از او نقـل كـرديم، ). الدين حسام(دين

ميمي» شمس و :گويد نامد
و روغن بود اين چراغ شمس كو روشن بود و پنبه  نه از فتيل

تر از اين، محتواي همان ابيات تواند تأييدي بر اين مدعا باشد، اما مهم خود مي
آن ميمثنويوصفي كه مولوي در بيت ششم براي. آغازين دفتر دوم است و آورد

ميمع» صيقل ارواح«را  كند، وصفي است كه در بيتي از دفتر شـشم كـه نقـل رفي
:شد

حـاءالـاي ضي و سلطان الهدي الدين بيا سامـحق  اي صقال روح
و هـم مثنـوي بر طبق محتواي اين دو بيت، هـم. الدين آمده است براي حسام

 اين وصف بيش از آنكه اشتراك دو چيـز. روح هستند) صقال(الدين صيقل حسام
ح مثنويـ و وحدت آن دو را الدين سامو ـ را در يك صفت بيان كند، اين هماني

الدين به همين مـورد محـدودو حسام مثنويهاي مشترك كند؛ اما ويژگي بيان مي
 مـصادف بـا بازگـشت مثنـوي در ابيات موضوع بحث، شـروع دوبـارة. شود نمي

و پنجم از بازگشت حسام. الدين است حسام در در ابيات سوم و  بيت ششم الدين
و لذا بين حسام. سخن به ميان آمده است مثنوياز بازگشت  از ايـن مثنويالدين

و اين نظر كه بازگشت هم آنچه اين مطلب. هماني وجود دارد زمان دارند، وحدت
است كه به طور يكسان بـه هـر» بازگشت«كند، استفاده از فعل را بيشتر تأييد مي 

و رجعت، مفهومي است كه از نظر مـا مفهوم باز. دو نسبت داده شده است  گشت
و معقـول اسـت، امـا اسـناد آن بـه اسناد آن به حسام   مثنـوي الدين كاملاً منطقي

و در نتيجه مستلزم شخصيت  مثنويبخشي به متضمن نوعي هنجارگريزي معنايي
كند، خود بـه خـود استفاده مي مثنويبراي» بازگشت«مولوي وقتي از فعل. است
همن شخصيآبراي  و بـين ايـن دو، در مرتبـه ارز حسام تي از الدين قائل شـده، اي

و اين  بخـشي را هماني اسـت؛ امـا ايـن شخـصيت مراتب وجود، قائل به وحدت
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و سخن ادبي تقليـل داد نمي -شخـصيت. توان به چيزي شبيه به نظايرش در شعر

و شخصيت بخشي به سخن يا كلام، چيـز بخشي در مفهوم عام آن يك چيز است
.ديگري است كه ريشه در اعتقادات عرفا مخصوصاً مولوي داشته است

بخشي به كلام يا سخن، مخصوصاً سخن عارفانه كه منـشأ آن الهـام يـا شخصيت
بخشي سادة ادبي نيست، بلكـه مبتنـي بـر يـك اعتقـاد در وحي باشد، يك شخصيت 

و سخن قائل به نوعي موازنـه، مما  و مـشابهت نظرية عرفاني است كه ميان انسان ئلـه
و معنـي همان 13.است و روح است، سخن هم، داراي لفظ طور كه انسان داراي جسم
طور كه روح انسان از عالم لامكان در قالب جسم تنزل كرده، معنـي هـم همان. است

مي از عالم لامكان در قالب لفظ تنزل مي و سخن به وجود :آيدكند
 كان آيد سخنـخاموش باش انديشه كن كز لام

گفـب كـا پـت ي گر چشم تو آنجاستيـردازيـي
)1/87كليات شمس تبريزي،(

و سـخن در آثـار مختلـف خـود، و موازنـة انـسان مولوي به مضمون مماثله
توان به اين مـوارد كـه انـدكي از بـسيار اشارات متعددي دارد كه از جملة آن مي 

:است، اشاره كرد
چه تعلـق آن معـــاني را بـه جـسم

و معني طاير است لفظ چون وك ر است
چه تعلــــق فهـم اشـيا را بـه اسـم
و روح، آب سـاير اسـت جسم، جوي

)2300ـ 1/2299مثنوي،(
و معنـي يكـسان و روح را با رابطة لفـظ مولوي در دو بيت فوق رابطة جسم
و سـخن را  و فرجـامين انـسان و در ابيات زير سرنوشـت آغـازين دانسته است

:آورده استيكسان به شمار 
و باز مرد ب از سخن صورت بزاد ردــموج خود را باز اندر بحر

شــب صورتي آمد برون صورت از بي كـاز ه راجعونـا اليـه انّـد
)1141ـ1/1140همان،(

و فـرود مربوط مي مثنويو تا جايي كه به شود، مولوي در ابيات زير به نزول
و لامكان اشار :ه كرده استآمدن آن از عالم ارواح
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ده مثنوي را مســـرح مشــــروح ده  صورت امثــــــــال او را روح

و جان شوند ش تا حروفش جمله عقل  وندــسوي خلدستان جــان پرّان
ز ارواح آم حـس دندـهم به سعـــي تــو و مستحقن شدندـوي دام  رف

)186ـ 6/184همان،(
شـود كـه شود، اين نكته آشكار مـيو اگر در همين سه بيت به اندازة كافي دقت

و هم بازگشت از معراج نيز مي مثنوي  مثنـوي پرّان شدن. تواند هم معراج داشته باشد
و نمـي مثنـوي يا حروف آن به سوي خلدستان جان، چيزي جز معراج توانـد باشـد،

.تواند چيزي شبيه به بازگشت آن از معراج باشد تنزل آن از عالم ارواح مي
تـوان گفـت منظـور مولـوي از ضـياءالحق آنچـه گفتـه شـد، مـي با توجه به

 است كه مولوي بـراي تبيـين مثنويالدين در ابيات آغازين دفتر دوم، خود حسام
از» به معراج رفتن«عرفاني دورة فترت آن از تعبير و براي تبيين شروع مجـدد آن

آن بـه اع مثنـوي البتـه. استفاده كرده است» از معراج بازگشتن«تعبير تبـار معنـي
آن» الدين ضياء الحق حسام« و تعين مادي . اسـت » مثنـوي شـعر«و به اعتبار لفظ

:گويد اينكه مولوي مي
ز دريا سوي ساحل بازگشت شــچن چون ر مثنوي با ساز گشتـعـگ

و لفظيمي» مثنويچنگ شعر«منظور از  باشد كـه در مثنويتواند تعين مادي
.تقابل با معني آن است

كند، يكـي ايـن اسـت كـه موضـوع ابيـات چه اين فرض را بيشتر تأييد مي آن
و از بيـت است نه حسام مثنويآغازين دفتر دوم، از همان بيت اول،  الدين چلبي

و سپس از بيت ششم بـاز سوم تا بيت پنجم ظاهر سخن دربارة حسام  الدين است
ين واقعـاً الـد اگر فرض كنـيم كـه منظـور از حـسام. است مثنويموضوع، سخن 

الدين چلبي است، بايد بپذيريم كه مولـوي در ايـن سـه بيـت، از موضـوع حسام
و به موضوع معراج حسام  گرچه باب اين. الدين پرداخته است منحرف شده است

در توجيه كاملاً باز است كه بگوييم، به معراج رفتن حسام  الـدين موجـب تـأخير
و در نتيجـه، موضـوع، موضـوع انحرا مثنوي فـي نيـست، امـا ايـن توجيـه شـده
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مي همان حال آنكه. كند طور كه گفته شد فرايند الهام را به مخاطب بيروني وابسته

اگـر حقيقـت الهـام وابـسته بـه. حقيقت الهام وابسته به مخاطب بيرونـي نيـست 
و اگر شرط آن، حضور كامل آن مخاطب در برابـر نويـسنده  مخاطب بيروني بود

در غياب شمس تبريزي سروده شـده اسـت، سـروده بود، صدها غزل مولوي كه 
الدين چلبي الدين، معراج حسام علاوه بر اين، اگر منظور از معراج حسام.شد نمي

و كـلام عميـق بود، اين مقدار اطلاعات كه دربارة آن آمده بـا روح ژرف  انـديش
با قطعاً ارتباط حسام. مولانا سازگار نيست  از در اين ابيات عميـق مثنويالدين تـر

با ارتباط تاريخي حسام  بـه ناچـار بايـد بپـذيريم كـه. اسـت مثنـوي الدين چلبي
و شأن لامكاني آن مثنويالدين در اين ابيات خود حسام بـا. است به اعتبار معني

شود، بلكه هـيچ اين برداشت نه تنها خلأهاي معنايي در ابيات مورد بحث، پر مي 
.شود انحراف از موضوعي نيز مشاهده نمي

را نماد معنـي قـرار داده اسـت مطلبـي) الدين حسام(اينكه مولوي نام شخص
او در جـايي بـراي اشـاره بـه. توان بـراي آن يافـت است كه شواهد متعددي مي 

:استفاده كرده است» شمس تبريزي«به صراحت از نماد» معني«
 شمس تبريزي تويي خورشيد اندر ابر حرف

بــچ آفـرآمـون گفـد  تـــارهاتابت محو شد
)1/440كليات شمس تبريزي،(

:و در جايي ديگر به طور تلويحي گفته است
چ فــن راغ شمس كو روشن بودـاين و روغن بودـه از و پنبه  تيل

)3/4مثنوي،(
و با استفاده از لفظ :گفته است» خورشيد«و در جاي ديگر، به طور تلويحي

 حجابدر خامشي است تابش خورشيد بي
حـكاموشــخ گـاين ز ميـجاب  رسد فتار

)1/264كليات شمس تبريزي،(
شدو همان و» الدين ضياءالحق حسام«طور كه قبلاً گفته را بـه عنـوان وصـف

ميبنابراين، همان. الدين در نظر داشته استاي از شمس جلوه تواند طور كه شمس
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مي باشد، حسام» معني«نمادي براي ج الدين هم و تواند نمادي بـراي نبـة معنـوي

. باشدمثنويلامكاني 
در» الـدين ضياءالحق حـسام«تا اينجا دو فرض ثابت شد كه منظور مولوي از

و هـم اشـاره بـه جنبـة ابيات آغازين دفتر دوم، هم اشاره به گويندة پنهان اسـت
و لامكاني   هـم بـوده اسـت مثنـويو البتـه در اينكـه او مخاطـب مثنويمعنوي

و ترديد هيچ  مثنـوي الدين به يك اعتبار بنابراين، حسام.ي وجود ندارد گونه شك
و به اعتباري ديگـر، مخاطـب آن مثنويو به اعتبار ديگر منبع الهام و ايـن. است

 دكـان آن مثنـوي اي از همان وحدت متعـالي كـه وحدت چيزي نيست جز جنبه
:است
مـــمث دكـنوي وحـا  غير واحد هرچه بيني آن بت است دت استـان

)6/1532نوي،مث(
و وحي و امين وحي و شنونده گير مرحوم همايي دربارة وحدت ميان گوينده

و الهـام مـي«: نويسد در كلام مولوي مي  -روح القدس كه بر ضمير انـسان وحـي
همـان نفـس. فرستد، در درون خود انسان است؛ بيرون از وجـود انـسان نيـست

و روح بشري است كه در اطوا  و جوهر عقل و جلوه انساني هـاي تـور گوناگون
و هم فرستنده؛ هم الهام  و هم شنونده، هم گيرنده است -در تو، هم گوينده است

و هم الهام و هم روح وحي گير بخش است -مولوي(».پذير؛ هم امين وحي است
يا) 2/665نامه، و حتي فراتر از اين، اصل آسماني كلام است كه به صورت شعر

.شود گفتار عارفانه متجلي مي
مي اكنون با توجه به معاني نمادين حسام در الدين، تـوان نـاهمخواني ظـاهري
و مناسب  با. ترين تأويل را براي ابيات مذكور يافت ابيات مورد بحث را رفع كرد

و تأخير آن است، بايد كلية نمادهـا توجه به اينكه موضوع محوري ابيات، مثنوي
ت البته بايد اذعان كرد كه در همة اين. أويل كردرا به خود مثنوي يا فرايند الهام آن

و در پس الدين، دلالت نمادها، مخصوصاً حسام  زمينه هاي ديگر به صورت ضمني
و مثلاً حسام. به قوت خود باقي است  الدين در عين حـال كـه بـه جنبـة معنـوي
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و مثنويلامكاني و حتي مصداق شخصي  دلالت دارد، دلالتش را به گويندة پنهان

مي ريخي حسامتا .كند الدين چلبي به صورت ضمني حفظ
:گويد مولوي در بيت اول مي

ايــم شدـدتي شدن مثنوي تأخير  مهلتي بايست تا خون شير
و حكمت تأخير . به اجمال سخن گفته شده است مثنويدر اين بيت از ضرورت

 مثنـوي به سرودن را در مصراع دوم بايد نماد الهام رباني كه منجر» شير«شك واژة بي
او در ذيل همين بيـت. تأويل نيكلسون هم از اين مصراع همين است. شود گرفت مي

شد«: نوشته است  بي: تا خون شير و ناآلوده روان شـود يعني تا آنكه الهام .آلايش ...«)
گفتني است كه مولوي در موارد متعدد، بـراي اشـاره) 2/589شرح مثنوي نيكلسون،

:از جمله در ابيات زير. نماد استفاده كرده استبه الهام از اين 
و به سو گشتم كه تا طفل دلم خامش شودــس

خ چـطفـــل راـسبد  ون بجنباند كسي گهواره
ز گــردش وارهانــط  فل دل را شير ده مـا را

را اي تو چاره كرده هردم صد چو من بي  چاره
)1/439كليات شمس تبريزي،(

خوآن ز لطف تو بيــم رده استكه شيري يـنـرگ فـد تـطـقيــن راـام و
حـب بــكق آن زبــان كاشــــف غيبـه گـه رسـوشـه پـم راـيـان  ام تو

)1/678همان،(
بـطفــل دل كـم را دهـه  چون سر پستان تو جستن گرفت ــرم شير

مـج شـان  وز سگــي نفــس برستن گرفتد شيرگيرـن از شير تو
)1/642همان،(

شـپ مش آن شير شيران نور معني استخ بـنيري ه حرف از حاجت يوزـد
)2/943همان،(

 مرا چون داية قدسي به شير لطف پرورده است
 دارمت كي رسد در من كه برگ غم نميـلامـم

)1/848همان،(
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و آنچه گفته شد، مي گونه معني توان بيت اول را اين با توجه به شواهد مذكور

 به تأخير افتاد، زيرا در پايان دفتر اول الهـام مثنوي يا الهام اين مدتي سرودن: كرد
و فرصتي لازم بود و براي شروع دوبارة الهام، مهلت . قطع شد

:گويد مولوي در بيت دوم مي
نــت بـــزايـا تـخـد فـت نوـو  خون نگردد شير شيرين خوش شنو رزند

دي تـازه تبـديل بـه شـير طور كه خوني كه در پستان است با تولد فرزن همان
و تا آن فرزند زاده نشود خون به شير مبدل نمي مي شود، وقتـي الهـام قطـع شود،

 . 14شد بايد طفل معاني دوباره از درون جان متولد شود تا الهام برقرار گردد
الـدين، از بازگـشت اصـل مولوي در ابيات بعدي بـا اسـتفاده از نمـاد حـسام

و تاريخ آن سخن ميمثنوي رباني كه همان الهام مثنويلامكاني  تنهـا. گويد است
بـا » مثنوي«اي كه در اين چند بيت بايد بدان توجه شود، تفاوت معنايي لفظ نكته
و تعـين مـادي » مثنوي«لفظ. است» الدين حسام«لفظ   كـه مثنـوي بر جنبة لفظـي

و لفـظ  بـر جنبـة» الـدين حـسام«متشكل از آواهاي شنيداري است، دلالـت دارد
و به او الهام مي . شود دلالت دارد معنايي آن كه لامكاني است

و نهـم بـه كـار رفتـه از اين نكته كه بگذريم، نمادهـايي كـه در بيـت هـشتم
مي مسئله  مثنـوي تواننـد بـر چگونـه مـي» باز«و» بلبل«دو نماد. رسند ساز به نظر

و منظومـة دلالت كنند؟ در پاسخ اين سؤال بايد گفت، كـافي اسـت بـه گنجينـه
شـود نمادهاي مولوي مراجعه شود، در آن صورت، اين نكته به خوبي معلوم مـي

و  و پرنده براي اشاره به فرايندهاي آمـد كه مولوي به كرّات از نمادپردازي پرواز
و الهام آن استفاده مي  و بـاز جـزء ايـن دسـته از نمادهـا شد سخن و بلبـل كنـد

:مثلاً مولوي در بيت زير. 15هستند
آنـپ بل باز شهم اي باز بر اين بانگ بياط بـيش از  روم نظم غزلها نكنمـكه

)2/1194كليات شمس تبريزي،(
ايهـام» طبل بـاز«تركيب اضافي. پادشاه تشبيه كرده است» طبل باز«خود را به

و هم به معني طبل باز  وقتـي ). شاهين(دارد؛ زيرا هم به معني طبل بازگشت است
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با پادشاه مي ز او كـه از او دور شـده بـه سـوي او بـازگردد، آن طبـل را خواست

مي. نواخت مي در مولوي نيز خود را همچون طبل باز در دست پادشاه داند؛ زيـرا
درسـت ماننـد» طبـل بـاز«كاركرد نمادين. از خود اختياري ندارد مثنويسرودن 

از.تاست كه مولوي بارها خود را بـه آن تـشبيه كـرده اسـ»ني«كاركرد نمادين 
اي يكسان است؛ وجه شبه اين دو تشبيه تا اندازه 16.مثنويجمله در ابيات آغازين

مي هر دو بر بي  مولـوي جنبـة معنـوي. كننـد اختيار بودن مولوي در گفتن دلالت
و خود را به طبلي كـه بـراي فرخوانـدن آن نواختـه سخن را به باز تشبيه مي  كند

مي. شود مي :گويد پس وقتي مولوي
و بازگشتبلبل بي زينجا برفت  ازگشتـبهر صيد اين معاني

و شروع مجدد الهام وقتي كه در پايان دفتر. اشاره داردمثنويباز هم به انقطاع
و روز مثنويشد، منقطع مي مثنوياول الهام   بـه اعتبـار جنبـة معنـوي آن، حـال

آس پرنده مان حقـايق اي ضعيف همچون بلبل را پيدا كرده بود، لذا با معراجش به
اي قوي همچون باز تبديل شد تا بتواند اين معاني را صيدو ساعد پادشاه به پرنده

تا وقتي كه مسكن حقيقي اين باز ساعد پادشاه باشد از صـيد معـاني عـاجز. كند
و الهام هرگز بسته نخواهد شد و در وحي :نخواهد بود

ب ساعد شه مسكن اين باز باد ادتا ابد بر خلق اين در باز

 گيرينتيجه

و تفسير ابيات اول از دفتر دوم چنان ، مثنـوي كه به تفصيل گفته شد، در شرح
ايـن. اند، رهيافت مناسبي نيست تفسير تاريخي كه اكثر شارحان به آن روي آورده

و نـاهمخواني  هـاي ظـاهري در سـطح ابيـات را مرتفـع رهيافت نه تنها ابهامات
آن نمي الدين در اين ابيات، لزومـاً نام حسام. شود مي ها نيز كند، بلكه باعث شدت

و تاريخي چلبي دلالت ندارد، بلكه نمادي است كه در درجـة  بر مصداق شخصي
و لاهوتي آن دلالـت دارد مثنوياول بر خود  اتفاقـاً بـا. هم به اعتبار جنبة معنوي

و قراين نيز آن را تأييد مي  دكند، هم نـاهمخواني اين تأويل كه شواهد ر معنـي اي
مي ابيات باقي نمي و هم ابهام ابيات تا اندازة زيادي مرتفع . شود ماند
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:هانوشت پي

.744ـ 2/773، مناقب العارفين:ك.ر.1
ص)جزو اول از دفتر دوم(، شهيدي شرح مثنوي:ك.ر.2 ،6.
.2/175، الدين محمد بلخيمثنوي مولانا جلال:ك.ر.3
و دوم مثنويشرح: نردبان شكسته:ك.ر.4 و تحليلي دفتر اول ص توصيفي .219ـ217،
صزندگي مولانا جلال:ك.ر.5 .109الدين،
ر.6 و نمـادپردازي در غزليـات:ك.دربارة چگونگي فرآيند الهام در شعر مولـوي، هرمنوتيـك

صشمس . به بعد269،
مي بسياري بر اين عقيده.7 كه -الدين بود كـه الهـامماين حسا«: نويسد اند؛ از جمله خانم شيمل

و خلاصه جملة دانـش خـود را بـراي اسـتفادة و افكار بخش مولوي گرديد تا تعليمات، آرا
يكي از آنان بود، بر روي كاغذ آورد  كه او نيز ص(».مريدان شـايد بتـوان)57شكوه شـمس،

از دليل اين همه اغراق در خصوص نقش حسام  » الـدين حـسام«كه مثنويالدين را در ابياتي
:ابياتي از قبيل. در معني نمادين آن به كار رفته است، يافت

و سلطـان الهدي الدين بيا اي ضياءالحــــق حســام  اي صقــال روح
دهـمث ده نــوي را مســرح مشـــروح  صــــورت امثــــال او را روح

و جان شوند  وي خلدستان جــان پراّن شوندـس تا حروفش جمله عقل
ز ارواح آمدندهم بــه سع ح ــي تــو مـسوي دام و  قن شدندـستحـرف

عـب و دستـف ـانـجـ مرت در جهان همچون خضرـاد و مستمرــــزا  گيــر
و الياس ماني در جهانــچ زمــت ون خضر ز لطفت آسمانـيـا ن گــردد

)186ـ 6/183مثنوي،(
نمـادين آن بـه كـار رفتـه اسـت، در ابياتي از اين دست، در معني» الدين حسام«پيداست كه

كه براي حسام  الدين، هر چقدر هم محبوب باشد، حتي در دعا يـا وگرنه مولوي كسي نيست
به اندازة عمر خضر براي او بخواهد  و عمري چنين دعايي بـه. مدح چيز محالي را طلب كند

. باشدمثنويتواند براي خود نحو اولي مي
ر براي اطلاعات بيشتر دربارة فرا.8 و مولـوي و الهام از نظر عرفـا و.ك.يند وحي هرمنوتيـك

ص   به بعد269نمادپردازي در غزليات شمس،
ر.9 و الهام، ص:ك.دربارة ارتباط تمثلّ با فرآيند وحي .288ـ276همان،

آن دربارة روش مولوي در تأويل نشانه. 10 و تبديل رها به نماد، ص:ك.ها .88ـ59همان،
س:ك.ر. 11 ص اية آفتابدر .151ـ129،
.جاهمان:ك.ر. 12
و علـوم مسئلة اشتراك لفظ از نظر عرفا:ك.ر. 13 ، محمدي آسيابادي، فصلنامة دانشكدة ادبيات

ص1385انساني دانشگاه شهركرد، شمارة اول، تابستان .98ـ71،
م طفل معاني، لطيفه. 14 و الهام رباني متولد آنياي است در جان كه به هنگام وحي و پس از شود

و كلامي مي  و در طوري ديگر از اطوار وجود خود به صورت شـعر يـا سـخن تعين لفظي يابد



 مهلتي بايست تا
 خون شير شد

183 ...تأويلي بر
ر. شود صوفيانه متولد مي و نمادپردازي در غزليات شمس:ك.براي اطلاعات بيشتر، ، هرمنوتيك

و تولد آن اشاره كرده است. به بعد269ص :مولوي در بيت زير به همين لطيفه
بيــك حق تبريز دلم حاملة توستال شمس به اقبال تو زادهـم فرزنـنـي د

)2/1049كليات شمس تبريزي،(
ر براي اطلاعات بيشتر دربارة نمادپردازي. 15 و پرندگان، به پرواز و:ك.هاي مربوط هرمنوتيك

صنمادپردازي در غزليات شمس .242ـ194،
:و نيز براي نمونه در ابيات زير. 16

عشـده ميان كه نامش ترك من گفتمق  خندد
و او نايي خود اين او مي  دمد در ما كه ما ناييم

نـچ نـالـه  اي بيچاره جز آنكه در دمد نايي؟ـد
نـب مييـبين به گورستان چو  آيي هاي اشكسته

)1/903كليات شمس تبريزي،(



 مطالعات عرفاني
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